
 

 

 

 

 االله جوادي آملي علم ديني از منظر آيت
 

 ∗الاسلام دكتر احمد واعظي حجت

 

 يدهكچ

ي علم و دين از يكديگر بـر آن اسـت تـا از يـك سـو بـه              ديدگاه استقلال دو حوزه   
پايان دهـد و از ديگـر سـو، بـر نقـش علـم در اداره                 ي معرفتي     تعارض اين دو حوزه   

 .اختصاصي دين تأكيد ورزد هاي غير عرصه
و   ،را محصول تصوري ناصواب از علم و دين       دين   و    علم استاد جوادي آملي جداانگاري   

 معرفـت   ه در گرو تعيين جايگاه عقل در درون هندس ـ         را لم و دين  عتبيين نسبت واقعي    
 معرفـت دينـي    ي  هكنند   همگام با قران و سنت، تأمين      گاه عقل،  در اين ديد   .دانند  ميديني  
و بـوده   از اين رو، معرفت عقلاني و دانش علمي از قلمرو معرفت ديني بيـرون ن           واست  
 گيـرد،   ، قـرار مـي     در برابر نقل   ، عقل در اين ديدگاه  . گيرد  در مقابل دين قرار نمي    هرگز  

چيـزي بـه نـام علـم     و  هيكسره دينـي شـد   علم رو، از اين منظر،     از اين . در برابر دين   نه
 .ديني وجود نخواهد داشت غير

هاي اين نظريه، به      فرض  اين مقاله بر آن است تا ضمن برشمردن اركان، مبادي و پيش           
 .كاركرد آن در تصوير علم ديني و اسلامي كردن علوم بپردازد
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 مقدمه

كننـده بخـش قابـل     هاي مهم عقلانيت بشري، تأمين كار ويژه علم به عنوان يكي از جلوه    
باشـد و هـم       مي» نسبت عقل و دين   «توجهي از معرفت بشري است كه هم محور بحث          

. اسـت » معرفـت دينـي و معرفـت بشـري        «تـرين مصـاديق بحـث در نسـبت            از اساسي 
آورد وحي اسـت، اذهـان    ست كه نزاع علم، كه محصول عقل است، و دين، كه ره     ها  سال

هاي متفاوتي پيرامون نسبت اين دو ارايه شـده           بسياري را به خود مشغول داشته و نظريه       
كوشـد، از     ي غـالبي اسـت كـه مـي          ي علم و دين نظريه      ي جدايي دو حوزه     نظريه. است

ن دهد و از سوي ديگر، بـا جداسـازي ايـن            سويي به تعارض اين دو قلمرو معرفتي پايا       
رو اسـت     از اين . اختصاصي دين تأكيد ورزد    هاي غير   دو، بر سهم علم در تمشيت حوزه      

كه بر اساس اين پندار بر نقش برجسته علم و عقلانيت در عرصـه هـدايت و مـديريت                   
هـا   شود و از نقش دين و معرفـت دينـي در ايـن سـاحت       حيات اجتماعي بشر تأكيد مي    

 .شود سته ميكا
االله جوادي آملي جدايي و نزاع علم و دين يا به عبـارتي عقـل و ديـن،     از منظر آيت  

محصول تصوري ناصواب از نسبت علم و دين است و بر اين مبنا قرار دارد كه عقـل ـ   
در معناي وسيع آن، كه علم نيز يكي از نمودهـاي آن اسـت ـ در مقابـل ديـن اسـت و       

مرزي  گويد برون  اي از معرفت ديني است و آنچه را دين مي         معرفت بشري، بيگانه و جد    
تواننـد يكـديگر را طـرد و نفـي            گويد، لذا مي    است، يعني آن چيزهايي است كه علم مي       

از نظر ايشان، كليد حل اين نزاع و تقابل موهوم و آشكار كـردن نسـبت واقعـي                  . نمايند
لـت عقـل در درون هندسـه       در گرو تعيـين جايگـاه و منز       » علم و دين  «و  » عقل و دين  «

كـه عقـل همگـام بـا نقـل ـ كتـاب و سـنت ـ           تأكيد ايشان بـر ايـن  . معرفت ديني است
ي معرفت ديني است و چتر دين بر سر اين دو منبع گسترده اسـت، بـه ايـن                   كننده  تأمين

انجامد كه معرفت عقلاني و دانش علمي بيرون از قلمرو معرفت ديني نيسـت و         نكته مي 
گيرد، بلكه عقـل      نوان يكي از منابع معرفت ديني در مقابل دين قرار نمي          هرگز عقل به ع   

اگر عقل و در نتيجه، علم، در درون هندسه معرفت          . در برابر نقل است؛ نه در برابر دين       
و » علـم و ديـن    «اي به نام تعارض و تنازع ميان          توان مسأله   ديني جاي گرفت، آنگاه نمي    

لم در زير چتر دين قرار دارند و اگر بخواهيم تعبيـر             زيرا عقل و ع     داشت؛» عقل و دين  «
آورد عقلي و علمي بشر با آنچه مفـاد آيـات و              صحيحي از موارد ناسازگاري و تقابل ره      
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سـخن بـه   » علم و نقـل «يا » عقل و نقل«روايات است داشته باشيم؛ بايد از تقابل و نزاع    
 عقل و ديـن و يـا علـم و ديـن         ميان آوريم و حق نداريم اين موارد را از مصاديق تقابل          

 .قرار دهيم
شود و از اساس چيزي به نـام علـم    ي اين مبنا آن است كه علم يكسره ديني مي      ثمره

قـول و   «ي    پرده از چهره  ) كتاب و سنت  (اگر نقل معتبر    . ديني وجود نخواهد داشت    غير
. افكنـد   ميبر» خلقت و فعل خداوند   «ي    گيرد، علم نيز نقاب از چهره       برمي» گفته خداوند 

كـدام از ديگـري       باشـند و هـيچ      دار حريم معرفت ديني مـي       اند و پرده    پس هر دو حجت   
ي معرفت ديني نيست تا سـخن     علم و معرفت علمي، خارج از حوزه      . كند  دري نمي   پرده

شـود    در اين مقاله سعي مي    . از تعارض علم و دين و ترجيح يكي بر ديگري به ميان آيد            
هاي اين نظريه بـه كـاركرد آن در تصـوير             فرض  مبادي و پيش  تا ضمن برشمردن اركان،     

 .علم ديني و اسلامي كردن علوم بپردازيم
 

 شناختي دين شناختي و معرفت تفكيك دو بعد هستي

دار هـدايت و   اي از عقايد و اخلاق و احكام فقهي بدانيم كـه عهـده           اگر دين را مجموعه   
هاي مربوط به مبـدأ پيـدايش     پرسش:نمايد رستگاري بشر است، دو گونه پرسش رخ مي  

اسلام بـه عنـوان يـك ديـن الهـي،         . شناختي دين هستند    اين مجموعه، معرف بعد هستي    
اين دين، مخلـوق اراده و علـم        . داند  شناختي خود را خداوند متعال مي       يگانه منبع هستي  

ازلي خداوند است و هيچ عامل ديگري جز خـداي سـبحان، در تـدوين محتـواي ايـن                   
شناختي دين، پرسش آن است كه بشـر از كجـا و              در بعد معرفت  . عه سهمي ندارد  مجمو

ي اصـلي     در واقع، دغدغه  . كند  از چه طريق، علم و معرفت به محتواي دين را كسب مي           
كه چه عقايد و احكام و  باشد و اين    شناختي دين، تبيين منابع معرفتي دين مي        بعد معرفت 

 .گردد ين منابع معرفتي تأمين ميي دين، توسط ا قواعدي از مجموعه
ي استاد جوادي آملي، تأكيد بر آن است كه عقل در كنار نقـل معتبـر، منبـع       در نظريه 

 .شناختي دين داشته باشد كه سهمي در بعد هستي آن شناختي دين است، بي معرفت
 

 چيستي عقل

، خـود را  هـاي عقلـي   مقصود از عقل در اين نظريه، عقل تجريدي كه در فلسفه و برهان        
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را كه در علوم طبيعـي و انسـاني         » عقل تجربي «ي آن،     بلكه گستره . دهد، نيست   نشان مي 
، يعنـي عقـل دخيـل       »تجريدي  عقل نيمه «همچنان كه شامل    . گيرد  مي يابد، دربر   ظهور مي 

بنـابراين،  . گـردد   آيد، نيز مي    ي عرفان نظري برمي     كه از عهده  » عقل ناب «در رياضيات و    
ورزد و  ي معرفت دينـي اصـرار مـي    ظريه بر تعيين منزلت عقل در هندسه زماني كه اين ن   

نشاند، تنها به عقل فلسفي و تجريدي نظر ندارد، بلكـه هـر چهـار                آن را در كنار نقل مي     
 .دهد تجريدي، تجريدي و ناب را مدنظر قرار مي قسم عقل تجربي، نيمه

 محصول معرفتـي عقـل   االله جوادي آملي در صورتي شايان ذكر است كه از نظر آيت   
هاي مختلف دانش تجربـي، رياضـي،         گيرد كه در ساحت     در حريم معرفت ديني قرار مي     

آورد عقل از سنخ قطع و يقين و يا اطمينـان عقلايـي باشـد، يـا بـه       فلسفي و عرفاني، ره 
بـالغ   رو، آنچه مفيد وهم و گمان و ظن غيـر  از اين. تعبير علم اصول، علم يا علمي باشد    

گيرد و نه برخـوردار از        ي طمأنينه عقلايي است، نه جزء معرفت ديني قرار مي           هبه مرحل 
 .)۲۶ـ۲۵، ص۱۳۸۶ جوادي آملي، (حجيت شرعي

 
 نمايي علم واقع

 .هاي اين نظريـه اسـت   فرض اعتبار عقل در نماياندن و كشف واقع از اصول موضوعه و پيش          
 گيرد كه علم و معرفـتِ  جاي مي معرفت ديني  ي آورد عقل و علم آنگاه در درون هندسه     ره

تـوان   يابـد و نمـي   پذير باشد، گرچه در مواردي خطا تحقق مـي          مطلق و غيرنسبي، امكان   
هاي مختلف علـوم بـه آنهـا          ي معارفي كه بشر از طريق عقل و شاخه          مدعي بود كه همه   

 ،معرفـت  دانش و  برخي در تحليل     اينكهبنابراين،  . رسد، صواب و مطابق با واقع است        مي
كننـد    حقيقت را توزيع ميگرايي،  و يا با تأكيد بر نسبي  گردانند  ها را به فرضيه برمي      ي علم   مهه

 داننـد،  اي از حقيقت مـي  اي را برخوردار از درجه      و با مسامحه و مصالحه هر فرضيه و ايده        
گيرد؛ زيرا نه واقع، نسبي اسـت و نـه           گراييِ حاكم بر اين نظريه قرار مي        در تقابل با واقع   

گيرد، يا بايد معرفـت قطعـي    ي معرفت ديني قرار مي پس آنچه در درون هندسه   . معرفت
رو، تصـوري كـه علـم موجـود را يـك سـري                از اين . آور  و يقيني باشد، يا علم اطمينان     

گرايـي، معرفـت و علـم مطلـق و      انگارد و يا با تأكيد بـر نسـبي   ناپذير مي فرضيات اثبات 
 هتواند در اين تحليل كه علم را همگام با ادل         داند، نمي   مينما را دور از دسترس بشر         واقع

 .)۱۴۶همان، ص(شمارد، جايگاهي داشته باشد  معتبر نقلي، از منابع معرفت ديني مي
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ظنـي كـه وثـوق و       (= شود كه تنهـا علـم يـا علمـي             از اينجا اين حقيقت آشكار مي     
اي كـه عـالمي        هر فرضيه  تواند حجت شرعي و منبع دين باشد، نه         مي) آور باشد     اطمينان

ي   فرضيه اساسا علم نيست؛ زيرا نه مبرهن است و نه مايه          . آن را ساخته و پرداخته است     
به تعبير علامه طباطبايي، فرضـيه، در حكـم پـاي           . فراهم آمدن اطمينان و اعتقاد عقلايي     

 حركـت  كنيم تا بتوانيم پاي ديگر پرگار را به ثابت و آرام پرگار است كه آن را مستقر مي   
هـاي بعـدي را بردارنـد و احيانـا بـه علـم        نهند تا بتوانند قـدم     فرضيه را بنا مي   . درآوريم
هاي علمي تـا بـه اثبـات        فرضيه. فرضيه از آن جهت كه فرضيه است، علم نيست        . برسند

اند و نه حجت شرعي و        اند، نه علم مصطلح     نرسيده و مفيد قطع يا اطمينان عقلايي نشده       
 .اند و نه معارض نقل راين نه معارض دينمعتبر ديني، بناب

دانند و    ي علم، ارزش قضاياي علمي را نازل مي         هايي كه در فلسفه     از اين رو، ديدگاه   
ي معرفت عيني و معتبـر، شـأني قايـل نيسـتند،              نمايي و ارايه    براي علوم تجربي در واقع    

هـاي دانشـمندان علـوم     اند؛ زيرا از نگاه آنان يافته ي عدم تعارض علم و دين       مؤيد نظريه 
طبيعي و تجربي از سنخ معرفت و علم نيست، و حكايت قابل اعتمادي از واقـع ندارنـد           

ي عدم احتجاج اسـت،       اند، نه ناطق و سكوت، نه نشانه        و از اين رو، در قبال دين ساكت       
 .ي استدلال و احتجاج بر عدم و نه نشانه
رار گرفتن عقل و علـم  در درون         ي علم ديني و ق      ي استاد جوادي آملي درباره      نظريه
ي معرفت ديني نيازمند آن نيست كه در مورد ادعاي نفـي تعـارض علـم و ديـن                    هندسه

گرايـي علـم      هـاي مخـالف واقـع       گرايي علم و بطلان نظريه      سعي بليغي در دفاع از عيني     
علم در بهترين حالت خويش كه همانا مفيد قطع و يقين بودن است، طبـق نظـر                 . بنمايد
پس علم،  . شود، گرچه ممكن است با ظواهر نقل، معارض شود          ، معارض دين نمي   استاد

مشكلي با دين ندارد و ناسازگاري احتمالي آن با منبع ديگـر ديـن يعنـي نقـل، هماننـد                    
وقتي علم در حد اعـلاي اعتبـار خـود          . شود  تعارض نقل با نقل، از مسير خود علاج مي        
 نياورد، ديگر نيازي نيست كه به تفصيل وارد         مشكلي به نام تعارض علم و دين به دنبال        

. نمايي علوم شـويم     هاي مختلف راجع به سرشت قضاياي علمي و واقع          بحث در ديدگاه  
ي   اگر علم جزمي و يقيني در تعارض با دين قرار نگيرد، پس از منظر كسـاني كـه رتبـه                   

ي به نام تعارض علم و ا دانند، به طريق اولي پديده      نما نمي   علم را تنزل داده و آن را واقع       
 ).۱۱۱همان، ص(دين محقق نخواهد شد 
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 حجت شرعي بودن علم

از نظـر منطقيـان، اسـتدلالي حجـت         . حجيت در منطق به معناي كاشفيت از واقع اسـت         
حجيـت در علـم   . ي ضـروري برقـرار باشـد    ي آن، رابطه است كه ميان مقدمات و نتيجه    

ي به معناي اصولي آن حجـت شـد،         اگر چيز . اصول فقه به معناي صحت احتجاج است      
به معناي آن است كه معذّر و منجز است و در مخالفت با آن عـذري پذيرفتـه نيسـت و            

 .شود عمل بر طبق آن، اطاعت محسوب مي
كه از حد فرضيه و صرف ظـن فراتـر رفتـه و بـه     علومي طبق نظر استاد جوادي آملي،      

شـوند؛ يعنـي    ، حجت شرعي محسوب مي عقلاني رسيده باشندي  هآوري يا طمأنين    مرز علم 
 كـه   مـواردي شـود در      اين صحت استناد موجب مي    . را دارند مجوز استناد به شارع مقدس      

 علمي داراي بعد علمي و فقهي است، صحت احتجاج داشته باشد؛ يعني به لحـاظ     ي  گزاره
تـر از  هـاي درمـان اگـر فرا      هاي پزشكي در داروسازي و راه       مثلاً يافته . اصولي حجت باشد  

.  اعتناي به آنهـا لازم اسـت        به لحاظ شرعي   صرف ظن و گمان بود و موجب اطمينان شد،        
هاي پزشكي بـه      آور بودن اين كشفيات و توصيه       به اين معنا كه اگر كسي با علمِ به اطمينان         

آنها اعتنا نكرد و جان خود يا بيمار خود را به خطر انـداخت، شـرعا مسـؤول اسـت و در                     
 .اي ندارد ي فعل خود عذر و بهانهدرگاه الهي برا

دهد تـا محتـواي آن را    طور كه حجت شرعي بودنِ دليل نقلي، اين اجازه را مي            همان
استناد دهيم، خواه محتواي دليـل  ) آور ظن معتبر و اطمينان(طور علم يا علمي  به شارع به 

ي كـه در    نقلي، حكمي از احكام فقهي و حقوقي باشد يا إخبـاري از عـالَم و يـا وقـايع                  
در محل بحث ما، عقـل حسـي و   (سان، حجت بودن عقل      افتد، به همين    قيامت اتفاق مي  

ي علميِ    پس يافته . به اين معنا است كه مدلول آن، صحت انتساب به شرع دارد           ) تجربي
آور مثل دليل نقلي معتبر، حجيت اصولي داشته و محتواي آن صحت انتساب بـه         اطمينان

 .ند در مواردي دليل نقلي را تخصيص يا تقييد بزندتوا شارع دارد و لذا مي
ي علوم طبيعي و اجتمـاعي، قطـع و يقـين منطقـي بـه        البته اين واقعيت كه در حوزه     

ي نگراني در حجيت شرعي آنها نيست؛ زيرا اين امر در ديگـر               افتد، مايه   ندرت اتفاق مي  
بودن، شرط حجيتِ شرعيِ    برهاني و قطعي    . افتد  منبع دين، يعني دليل نقلي نيز اتفاق مي       

ي   عمده آن است كه از مرز مظنه فراتر رفته و به سـر حـد طمأنينـه                . علوم تجربي نيست  
 ).۱۱۸همان، ص(عقلايي برسد 



 ۱۵             االله جوادي آملي علم ديني از منظر آيت

 

ي معرفـت   ي حجيت عقل و قرار گرفتن دانش عقلي و علمي در درون هندسـه                 ثمره
نـي، زمـاني    ديني آن است كه ادراك حكم الهي و وصول به دركي معتبـر از معرفـت دي                

. طور كامل مورد بررسي قرار گيرنـد        شناختيِ دين به    شود كه هر دو منبع معرفت       كامل مي 
اي مـدعي شـويم كـه اسـلام چـه             در اين صورت است كه مجاز هسـتيم در مسـأله          تنها  
را » حسـبنا كتـاب االله    « قرآن به تنهايي تمام اسلام نيست، مگـر نـزد كسـاني كـه                .گويد  مي

مجموع قرآن و روايات    . يات نيز تمام اسلام نيستند، بلكه ثقل اصغرند       معتقدند، چنانكه روا  
توانند معرف محتواي اسلام باشند و حجـت شـرعي در بـاب فهـم ديـن را بـه               و عقل مي  
 .دست دهند

گـاه    شناختيِ ديـن كـه تكيـه        در بعد معرفت  ) به معناي وسيع آن   ( توجه به شأن عقل     
دهيِ معرفـت   گردد كه عقل در شكل وجب مي ي استاد جوادي آملي است، م       اصلي نظريه 

در اين صورت چه بسا فهمي از كتاب و سنت با برهان عقلي يا              . ديني ايفاي نقش نمايد   
ي دليـل عقلـي،       معرفتي علمي و تجربي معارض باشد، يا مفاد يـك روايـت بـه وسـيله               

 .تخصيص يا تقييد يابد
 

 علم ديني، علم الحادي، علم سكولار

يـا الهـي اسـت و يـا         : ملي بر آن است كه علم از دو حال خارج نيست          االله جوادي آ    آيت
طرف نسبت بـه الحـاد و ايمـان           اما اساساً چيزي به نام علم سكولار و خنثي و بي          . الحادي
نگرش مـادي يـا الهـي    ( مطلق ي هتواند نسبت به فلسف سرش آن است كه علم نمي     . نداريم

و علمي يا در فضاي تفكـر ماترياليسـتي و   دانش تجربي . طرف باشد  بي) به هستي و جهان   
 الهـي كـه     ي  هگيرد و يا در چارچوب فلسـف        داند، شكل مي    مي» طبيعت«الحادي كه عالم را     

و چون شق سومي وجود ندارد، پـس تقسـيم علـم،          . داند  و صنع الهي مي   » خلقت«عالم را   
اي   نـوان گونـه   طـرف بـه ع      توان از علم سكولار و بـي        شود و در كنار اين دو نمي        ثنايي مي 

 :نگارند ايشان در تبيين اين نظر چنين مي. دانش مستقل از دو قسم الهي و الحادي ياد كرد
 ي هفلسـف ( علـم   ي  هچنانكه فلسف . پذير است   علم ذاتاً با دين تعارضي ندارد و با آن آشتي         «

في ديـن   بيني ملحدانه اساساً براي ن       الحادي و جهان   ي  هطور است؛ اما فلسف     ذاتاً همين ) مضاف
شناسـي و    ايـن قسـم هسـتي    ي  همبـاني و اصـول موضـوع      . آمده و با آن سر ناسازگاري دارد      

 علم و علم را نيز ابـزار الحـاد خـود            ي  هبيني، الحادي است و طبعاً چنين نگرشي، فلسف         جهان
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 ـ  ي  هخواهد هم   دهد و از او مي      قرار مي   حسـي ببينـد و آن را بـر    ي ه هسـتي را از منظـر تجرب
 علـم  ي ه الحادي، مولّد فلسفي هبيني و فلسف   آن جهان . جربي تبيين و تفسير كند    اساس دانش ت  

بخشـد،     الحـاد بـه علـم مـي        ي  ه مضافِ الحادي قهراً صبغ    ي  هالحادي است و اين چنين فلسف     
كه علوم طبيعي و تجربي به طبع و ذات خويش هيچ اقتضايي نسبت به الحاد ندارنـد                   حال آن 

 ـ هــاي خـويش، دســت  ز محــدودهو از رهگـذر تحريــف و خـروج ا    كفــر و الحــاد و ي هماي
 .»گيرند پرستي قرار مي ماده

كـه آيـا    توان تصور كرد كه شخص عالِم در مباني و مبادي فلسفي علوم، ماننـد ايـن          مي
 مردد باشد و در نتيجه نـه ملحـد و نـه            ، آغاز و انجامي دارد، يا نه خالقي دارد، يا نه          ،جهان

    د، بلكه سكولار و شاكمعنـا نـدارد؛ زيـرا        باشد، اما علم بي    موح طرف و سكولار و شـاك
. هاي فلسفي فوق يا مثبت است يا منفـي          واقع امر از دو حال خارج نيست و پاسخ پرسش         
 .داند دهد، علم را ديني و الهي مي ها مي كسي كه از طرف علم، پاسخ مثبت به آن پرسش

، لاجرم الهـي و دينـي اسـت و          چون حقيقتاً عالَم، صنع خداي تعالي است، پس علم        
ي محض و وهم و مظنّه، كشف         علم اگر علم باشد، نه فرضيه     . هرگز علم الحادي نداريم   

ي جهـان، فعـل خداونـد       كه صدر و سـاقه      و قرائت طبيعت و جهان است و به علت اين         
دارد و چون علم، تفسير و تبيين فعل خدا است، الهي             است، عالِم پرده از فعل خدا برمي      

پس اين عالِم است ـ نه علم از آن جهت كه علم است ـ كه بر اثر اتكـاي    . يني استو د
دهـد    ي مطلق الحادي، علم را ابزار الحاد خود قرار مـي            ي علم الحادي و فلسفه      به فلسفه 

دارد و عنوان خلقـت را بـه جريـان طبيعـت تبـديل                و تفسير محرف از جهان عرضه مي      
 ).۱۳۰همان، ص(گردد  رفت آن مي بدون بروني بسته و  نمايد و در محدوده مي

 
 اسلامي كردن علوم

از نگاه استاد جوادي آملي علم تجربيِ موجود، معيوب است؛ زيرا در سيري افقي به راه                
بيند و نه غايـت و فرجـامي بـراي آن     نه براي عالَم و طبيعت مبدأ مي. دهد خود ادامه مي 

فته اسـت را عطـاي خـدا و موهبـت الهـي      گيرد و نه دانشي كه بدان دست يا       در نظر مي  
كنـد و طبيعـت را بـه عنـوان خلقـت              اين تصوري كه واقعيت هستي را مثله مي       . يابد  مي
ي   ي لاشـه    گيرد، بلكه صـرفاً بـه مطالعـه         بيند و براي آن، خالق و هدفي در نظر نمي           نمي

قيقـت  پندارد نـه بخشـش خـدا، در ح          ي فكر خود مي     پردازد و علم را زاييده      طبيعت مي 
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ي خويش به چشـم يـك مـردار و     دهد؛ چون به موضوع مطالعه    علمي مردار، تحويل مي   
 .نگرد، چون بال مبدأ فاعلي و نيز بال مبدأ غايي از آن كنده شده است لاشه مي

احياي اين مردار و برطرف كردن نقص اين دانش معيوب كه از اين احياء به اسلامي                
 كه تغيير اساسي در نگاه به علم و طبيعـت ايجـاد             شود، به آن است     كردن علوم تعبير مي   

اين نگاه معيوب   . كنيم تا به جاي سير افقي، سيري صعودي و رو به خداوند داشته باشد             
بينـد و همـه چيـز را بـه شـانس و تصـادف                به علم است كه صنع خدا را در عالم نمـي          

رافـه و افسـانه     نهد و سخن گفتن از تأثير و دخالت خداوند در حوادث عـالم را خ                وامي
كند، در طبيعت جز   كسي كه در فضاي مسمومِ تلقيِ معيوب از علم، تنفس مي          . پندارد  مي

لذا قادر به فهـم ايـن نكتـه نيسـت كـه مبـدأ               . بيند  پذير مادي نمي    علل و اسباب مشاهده   
حكيمي كه سر تا پاي كار او حكيمانه است، بسـاط عـالم را بـر پـا كـرده، و كـارگردان        

اين نگاه معيوبِ تجربه زده، سهمي و مجالي براي نيـايش و دعـا و               . تصحنه هستي اس  
 .نماز براي تغيير حوادث و وقوع امور طبيعي قايل نيست

ي تنـگ علـل و    ي هستي و طبيعت و حوادث آن را از دريچه           علمي كه بخواهد همه   
 بلنـد   ي  پذير بفهمد، كجا خواهد توانست به اين نكته         اسباب مادي قابل مشاهده و تجربه     

و عميق بار يابد كه در كنار تقسيم علوم به لحاظ موضـوعات و روش، تقسـيم ديگـري                   
آموزنـد كـه      در دستگاه دين و شريعت به ما مي       . پذيرد  هست كه به لحاظ معلم انجام مي      

اي ديگر از علم هسـت كـه ويژگـي و         در كنار اين مسيرهاي متعارف كسب دانش، گونه       
 علم لدنّي، علمي است كه نـزد خداونـد آموختـه            .خصوصيت آن مرهون معلم آن است     

ديدن نقش فاعلي خداوند در حصول علم و دانش، از مقومات اسـلامي كـردن               . شود  مي
مشكل قارون  . تفكر قاروني، مانعي جدي بر سر راه اسلامي شدن علم است          . علوم است 

آن بود كه ثـروت و توفيـق خـويش را تنهـا مرهـون تـلاش و زحمـت و تعقـل خـود                         
انّمـا  : گفـت   دانست و سهمي براي خداوند قايل نبود و توحيد افعالي نداشـت و مـي                مي

ي كسب دانـش و معرفـت نيـز بسـياري افـراد، فكـر                  در عرصه  ١.ياوتيتُه علي علم عند   
بينند و علم را يكسره موهون تلاش و كوشـش و             قاروني دارند؛ زيرا معلم واقعي را نمي      

هـاي معايـب علـمِ موجـود، برطـرف            اني كه ريشه  تا زم . دانند  استعداد فردي خويش مي   

                                                      
 .۷۸سوره قصص، آيه . ١
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توان به    نشده و غفلت از مبدأ و معاد عالَم وجود داشته و منطق قاروني حاكم است، نمي               
 .اسلامي شدن علوم اميدوار بود

 كردن علوم بايد از هر گونه افراط و تفريط دوري جست و نبايد               ي اسلامي   در زمينه 
بافته از علوم طبيعي    اي جدا    و شيمي اسلامي، تافته    تصور كرد علم اسلامي، يعني فيزيك     

منشأ چنين گماني آن است كه نسبت علم ديني به علم رايج را نسبت فـرش    . رايج است 
بافت با فرش ماشيني بدانيم و تصور كنيم كه علم ديني، محتوايي كاملاً متفاوت از                 دست

ز دل علـم دينـي، فيزيـك و       كنيم كـه ا     گذارد و چون مشاهده مي      علم رايج در اختيار مي    
شـويم كـه از اسـاس، منكـر           آيد، به اين تصور كشانده مـي        شيمي متفاوتي به دست نمي    

ي آشتي دادن علم      ي اسلامي كردن علوم در نتيجه       ايده. امكان اسلامي كردن علوم گرديم    
ي معرفت ديني و برطرف كردن بيگـانگي   با دين و رفع غفلت از جايگاه عقل در هندسه    

كه از روش  آيد؛ نه آن اي كه به نادرست ميان علم و دين برقرار شده، حاصل مي            هو فاصل 
تجربي دست برداشته و سازوكار كاملاً جديد و بديعي براي علوم پيشـنهاد شـود؛ زيـرا                 

. شـود  اسـلامي نمـي   ي محض، هرگـز غيـر   علم اگر علم باشد، نه وهم و خيال و فرضيه 
دارد،   زند و پرده از اسرار و رموز آن برمي          رق مي علمي كه اوراق كتاب تكوين الهي را و       

دينـي و اسـلامي و       به ناچار اسلامي و ديني است و معنا ندارد كه آن را به ديني و غيـر                
 .اسلامي تقسيم كنيم غير

بر اين اساس، علم فيزيك در شرايطي كه مفيد يقين يا طمأنينـه عقلانيـه اسـت و در       
دان،   رد، يقيناً اسلامي است هرچند شخص فيزيك      ب  مرز فرضيه و وهم وگمان به سر نمي       

كه او به سبب الحادش ارتباط عالم طبيعت با خدا را قطع كـرده                اين. ملحد يا شاك باشد   
و خلقت را باور ندارد، موجب آن نيست كه فهم او از طبيعـت در صـورتي كـه حقيقتـاً        

ردد و تفسـير فعـل   آور باشد، فاقد حجيت و اعتبار شرعي تلقي گ ـ          علم يا كشف اطمينان   
 ).۱۴۳همان، ص. (خداوند قلمداد نشود

هـايي كـه بـه اسـلامي كـردن علـوم              ي شـرايط و نگـاه       استاد جوادي آملي مجموعه   
 :كنند گونه خلاصه مي انجامد را اين مي

ها اسلامي گردد، بايد اول، عنـوان       اگر خواستيم علوم تجربي و متون درسي دانشگاه       «
قرار گيرد؛ يعني اگر عـالمي بحـث        » خلقت«اي آن عنوان    برداشته شود و به ج    » طبيعت«

ي گياهي چنين خواص و       ي معدني هست يا فلان گونه       كند كه فلان اثر در فلان ماده        مي
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هـا و موجـودات    انديشد كه ايـن پديـده   گونه مي شده، اين  آثاري دارد، با تغيير عنوان ياد     
 .اند چنين آفريده شده

 فاعلي است، ملحوظ باشد؛ يعنـي آفريـدگار حكـيم،           دوم، آنكه عنوان خالق كه مبدأ     
 .اي باشند ي خلقت را چنين قرار داده است كه داراي آثار و خواص ويژه صحنه

سوم، هدف خلقت كه پرستش خدا و گسترش عـدل و داد اسـت، بـه عنـوان مبـدأ                    
 .غايي منظور شود

 . قرار گيردي قرآن يا حديث صحيح چهارم، محور بحث، دليل معتبر نقل، مانند آيه
 .هاي آن استمداد شود پنجم، از تأييدهاي نقلي يا تعليل
» حسـبنا العقـل   «نباشد، چنانكه ادعـاي     » حسبنا العقل «ششم، در هيچ موردي دعواي      

در نهايت، تفسير هر جزئي از خلقت با در نظر گرفتن تفسير جزء ديگـر               . مسموع نشود 
ر آيد، نظير تفسير تدوين بـه تـدوين؛        آن باشد تا از سنخ تفسير تكوين به تكوين به شما          

زيرا هر موجودي از موجودهاي نظام آفرينش، آيه، كلمه و سطري از آيـات، كلمـات و                 
 ).۱۴۱همان، ص(» سطور كتاب جامع تكوين الهي است

 
 سهم ادله نقلي در اسلامي كردن علوم

نـي اشـاره    دهي علم دي    در بندهايي از مطلب فوق به ايفاي نقش منبع نقليِ دين در شكل            
هـيچ سـهمي   ) كتاب و سنت(دهد، نبايد گمان برد، كه منابع معتبر نقلي          شد كه نشان مي   

شـود در   منشأ توهم فقدان ربط، آن است كه گـاهي تصـور مـي      . در ساحت علوم ندارند   
ي جهان و طبيعت به تفصيلي كه عالمان علـوم طبيعـي      درباره) ع(قرآن و كلام معصومان   

اي جديد يا     اين روايات از كشف ماده    . كنيم  مطالبي مشاهده نمي  كنند،    و انساني بحث مي   
گوينـد   ي اعصاب و امثال آن سخن نمي       اي نو و يا سازوكار گردش خون و سلسله          سياره

انديشند از ايـن   كساني كه چنين مي. تا با رجوع به آنها بتوان بر دانش تجربي خود افزود   
ين نيست كه تفصيل مطالب و مسايل نقلـي  ي علوم نقلي نيز چن     نكته غافلند كه در حوزه    

ي اخلاق و فقـه       به وضوح و روشني بيان شده باشد، بلكه ادراك معارف ديني در حوزه            
گيري عالمانه است و چنين نيست كـه منـابع نقلـي،             و اعتقادات نيز محتاج تدقيق و پي      

روايـات،  قـرآن و  . بدون نياز به اجتهاد و استنباط عالمانـه، گويـاي ايـن معـارف باشـند      
ي عالمـان     ها و خطوط اصلي هستند و بر عهده         دار القاي اصول و روشن كردن افق        عهده
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ي مطلب    هاي مختلف علوم اسلامي است كه در تكاپوي علمي خود، زواياي نهفته             شاخه
 .و فروعات را از اين اصول استنباط و استخراج كنند

نبودنـد، آيـا تنبيهـات      اگر بزرگاني نظير شيخ مرتضي انصـاري و آخونـد خراسـاني             
شـد؟    استصحاب و فروع بحث برائت و اشتغال به شكل كنوني آن مبـين و آشـكار مـي                 

، وسـائل الشـيعه   (» لا تنقض اليقين بالشك   «اينان با تأمل و تدقيق در روايات اندكي نظير          
توانستند فـروع و ظرايـف فراوانـي را        ) ۴۶۳، ص الكافي(» رفع«و حديث   ) ۲۴۵، ص ۱ج

ي روايـات     ي فقه المعاملات با آن گستردگي مطالب بـر پايـه             چنانكه همه  .استنباط كنند 
بنابراين، سخن از نبودن مواد و منابع استخراج مطالـب علمـي            . اندكي استوار شده است   

در روايات اسلامي و آيات قرآني نيست، بلكه سخن در پيگيري نكـردن و عـدم توجـه                  
طـور كـه    اگـر همـان  . ديني موجود اسـت عالمان علوم مختلف طبيعي و انساني به منابع        

كننـد، عالمـان      فقهاي عظام در اين دست از روايات فقهي و اصولي تأمل و اجتهـاد مـي               
شناختي و مربوط به طبيعت تأمل كننـد،          علوم تجربي نيز در مورد روايات و آيات كيهان        
 ).۱۴۹، صجوادي آملي(بركات زيادي نصيب علم تجربي خواهد شد 

 
 ريگي بحث و نتيجه

كـه ايـن نظريـه     نخسـت آن . رسـد  در پايان اين مقاله، ذكر چند نكته سودمند به نظر مـي      
در (ي تعـارض عقـل و ديـن        ي اصلي است؛ حل مسـأله       دار تبيين و حل دو مسأله       عهده

و ديگري، امكان بلكه ضرورت اسلامي كـردن        ) ي تعارض علم و دين است       اينجا مسأله 
تعارض علم و ديـن بـا پـذيرش حضـور     . نيِ دينيعلوم و وصول به علوم طبيعي و انسا     

شـناختيِ ديـن    ي معرفت ديني، و نيز با عقل را در كنار نقل، منبع معرفت    عقل در هندسه  
ي ديني و اسلامي كردن علوم، علاوه بـر آن، نيازمنـد              اما مقوله . شود  دانستن، برطرف مي  

ي نهفته در پـسِ   و فلسفهبيني  در واقع، جهان. هاي بنيادين است  تغيير دادن برخي نگرش   
كـه ايـن تغييـر     آن كاوش علمي بايد اصلاح و بازسازي شود تا علم ديني حاصل آيد، بي            

 .شناسي وصول به آن باشد نگرش فلسفي، موجب تغيير در محتواي علم رايج و روش
ي رفع تعارض علـم و ديـن و           حل استاد جوادي آملي در زمينه       كه راه   ي دوم آن    نكته

گيـرد، بلكـه اگـر مـواردي از           ر تحت هيچ شرايطي معارضِ دين قرار نمـي        كه علم د    اين
تعارض و ناسازگاري در كار باشد، در واقع، ناسازگاري و تعارض علـم بـا دليـل نقلـي              
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نمـايي علـوم و       است كه يكي از منابع دين است، نه يگانه منبـع ديـن، بـر اثبـات واقـع                  
نما، مجال تعارض      مفيد يقين و واقع    زماني كه علمِ  . پذيرش رئاليسم علمي استوار نيست    

تواننـد    گرايانـه از علـم نمـي        واقع هاي غير   با دين را نداشت، ديگر روشن است كه تلقي        
اما مسأله ايـن اسـت كـه آيـا پـذيرش            ). ۱۱۱همان، ص (علم را معارض با دين بنشانند       

گرايـي علـم و نفـي تصـورات           هاي علمي بر اثبـات واقـع        يافتهحجيت شرعي نسبت به     
 علـم معاصـر طرفـداران زيـادي دارد، مبتنـي            ي  هگرايانه از علـم كـه در فلسـف          واقع غير
هاي مختلـف علـوم را        آوردهاي شاخه   توان ره   باشد؟ واقعيت اين است كه زماني مي        نمي

.  معرفت ديني قرار داد كه به توان از آن دفاع منطقي و مسـتدل نمـود     ي  هدر درون هندس  
 ي  ه واقع شدن علـم در درون هندس ـ       ي  ه دين، در مسأل    تعارض علم و   ي  هبر خلاف مسأل  

نما باشند و چـه نباشـند، ايـن منزلـت و              توان گفت كه چه علوم، واقع       معرفت ديني نمي  
 تعـارض علـم و ديـن بـه          ي  هدر حالي كـه در مسـأل      . ماند  جايگاه براي علم محفوظ مي    

چنين تعارضي وجود   نما باشند و چه نباشند،        توان ادعا كرد كه چه علوم واقع        درستي مي 
 .ندارد و اگر تعارضي متصور باشد، ميان علم و نقل خواهد بود

 علم ديني و اسلامي كردن علوم تأكيد دارد     ي  هكه اين نظريه دربار      ديگر آن  ي  هملاحظ
آيـد، بلكـه    سازي با تغيير در محتوا و روش جاري در علوم تجربي حاصل نمـي   كه ديني 

بيني فلسفي و نگاه به موضوع علـم بـه             علم و جهان   ي همعطوف به تغيير نگرش به فلسف     
 اين انتظار را كه اسـلامي شـدن علـوم موجـب            اين تقرير طبعاً  . عنوان خلقت الهي است   

امـا تأكيـد اسـتاد    . تابـد  گشايي در جهت تغيير محتوايي علم خواهـد شـد، را برنمـي        افق
 مربوط به موضوعات    جوادي آملي مبني بر لزوم مداقّه و تأمل جدي در آيات و روايات            

پـردازي   ي نظريـه  علمي، اشاره به اين واقعيت دارد كه اگر منـابع نقلـي ديـن در عرصـه                
شوند كه بـراي      هايي مي   ها و نظريه    علمي مورد توجه قرار گيرند، طبعاً موجب طرح ايده        

رو، در  ي طـرح آنهـا فـراهم نيسـت و از ايـن          كسي كه چنين رويكـردي نـدارد، زمينـه        
ي علمـي اتفاقـات و تحـولاتي در پـي خواهـد داشـت و        محتواي آن شاخه مايه و     درون

پـردازي و    چنين نخواهد بود كه دو گرايشي كه يكي منبع بودن متون ديني بـراي نظريـه               
پذيرد و گرايشي كـه اساسـاً رجـوعي بـه ايـن               ي پژوهش علمي را مي      حضور در حوزه  

محتواي علمـي حاصـل نشـود و        ي نقلي براي اثبات تئوري علمي ندارد، تفاوتي در            ادله
جاي ترديد نيست كه عالم علوم تربيتي اگـر         . آورد يكساني در توليد علم داشته باشند        ره
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پـردازي قـرار دهـد ـ در كنـار       ي پـژوهش علمـي و نظريـه    مايه منابع نقلي دين را دست
نـي  آورد عالمِ غيرملتفت به اين منـابع دي  رسد كه با ره هاي تجربي ـ به نتايجي مي  كاوش

كه علـوم طبيعـي و تجربـيِ     كه تأكيد اين نظريه بر اين دست آخر، اين  . متفاوت خواهد بود  
 عقلايي، قطعاً اسلامي و ديني است در مقام فـرض كـاملاً صـحيح               ي  همفيد يقين و طمأنين   

رو است كـه از نظـر بسـياري از فيلسـوفان علـم       است، اما در مقام واقع با اين مشكل روبه 
كه مفيد قطع و يقـين   مايي علوم، ترديد جدي وجود دارد، چه رسد به اين    ن  معاصر، در واقع  

هـايي    در هر صورت، اين نظريه بايـد در برابـر چنـين چـالش             . و يا اطمينان عقلايي باشند    
 ـ              ـ    ي  همقاومت نظري كند و امكان وصول به يقـين و يـا طمأنين  علـوم   ي  ه عقلايـي در مقول

 .تجربي را به اثبات برساند
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